
11 جــامعـه
a t i y e n o . i r 

سمیرا مرادی
روزنامه نگار

ورود هوش 
مصنوعی 
به آموزش 
مدارس 
فرصت‌های 
تازه‌ای برای 
یادگیری 
شخصی‌ 
سازی‌شده 
و دسترسی 
سریع به منابع 
ایجاد کرده، 
اما همزمان 
نگرانی‌هایی 
درباره کاهش 
نقش معلم، 
تضعیف تفکر 
انتقادی و 
گسترش 
نابرابری 
آموزشی میان 
دانش‌آموزان 
مناطق 
برخوردار و 
محروم را به 
همراه آورده 
است

P O I N T
نکته

تا همین چند ســال گذشته کســی فکر نمی‌کرد هوش 
مصنوعی اینچنین به زندگی بشر نفوذ کند و پای خود را 
به همه مناسبات زندگی او باز کند. کافی است یک کلمه 
بگویی تا هزار کلمه پشت سر هم برایت ردیف کند. همین 
امر موجب شــده نگرانی‌هایی در مورد وابستگی زیاد به 
آن و افت سطح ســواد در بین اقشار مختلف ایجاد شود. 
دانش‌آموزان و دانشــجویان از جمله گروه‌هایی هستند 
که اســتفاده آن‌ها از هوش مصنوعــی نیازمند آموزش، 

هدف‌گذاری و اجرای برنامه‌های اصولی است.  
بهره‌گیری از هوش مصنوعــی پیامدهای مثبت و منفی 
زیادی را به همراه آورده است. سرعت انجام کارها بیشتر 
شــده، دسترســی به منابع در زمان کمی ممکن است و 
جذابیت‌های متنوع  ایــن ابزار تمامی نــدارد. از طرفی 
ترس از اینکه نســل آینده بی‌ســواد بار بیایــد، توانایی 
تفکر انتقادی را از دســت بدهــد و اگــر روزی ابزارهای 
هوشمندش خاموش شوند دیگر قادر به انجام ساده‌ترین 
کارها نباشــد، در میان پژوهشــگران و سیاست‌گذاران 

دیده می‌شود. 
دکتر مرتضی نظری، تحلیلگر مســائل آموزش و پرورش 
در گفت‌‌وگو با آتیه‌نو تمرکزی بر ویژگی‌های مثبت هوش 
مصنوعی دارد و می‌گوید: »یکی از مزایای هوش مصنوعی 
شخصی‌سازی آموزش اســت. الان بچه‌ها دیگر منحصر 
به روش یکسان معلم‌ها نیستند. براســاس کلیدواژه‌ها 
و مدل ســؤالی که از هوش مصنوعــی می‌کنند جواب 
می‌گیرند. ما سال‌های سال به دنبال چنین یادگیری‌ای 
بودیم، چون یک روش آموزشی را نمی‌توان به سی چهل 
دانش‌آموز در کلاس تعمیم داد. یکــی زود یاد می‌گیرد 
یکی دیر، یکی کند اســت یکی تند، بعضی دیداری یاد 
می‌گیرند و یکی از طریق انجــام دادن می‌آموزد. هوش 
مصنوعی این امکان را فراهم کرده و اکنون دانش‌آموزان 
متناســب با نیازشــان اطلاعات و روش‌هــا را در اختیار 
دارند. دومین ویژگــی مثبت برخورداری از یک مســیر 
و ابزار جذاب اســت. یعنی با انــواع خروجی‌های رنگی، 
فیلم، اینفوگرافی، متن و چندرسانه‌ای محتوا را به بچه‌ها 
ارائه می‌کند. جذابیت آن نسبت به وقتی که یک نفر سر 

کلاس ســخنرانی کند خیلی بالاتر اســت. چون جاذبه 
ایجاد می‌کند بچه‌ها مشــارکت در یادگیری هم دارند. 
به این معنا که خوشحال می‌شوند، انگیزه پیدا می‌کنند 
که بیشتر بکاوند و سؤال بپرســند. سومین ویژگی تنوع 
منابع است. هوش مصنوعی در کمترین زمان ممکن از 
بیشــترین منابع موجود مطالب را در اختیار دانش‌آموز 
قرار می‌دهد. موضوع مهم دیگر در مورد بچه‌های دارای 
اختلالات یادگیری اســت مثل کســانی که نارسایی در 
خواندن و نوشتن یا مشکلات بیش‌فعالی و معلولیت‌های 
دیداری و شــنیداری دارند. هوش مصنوعی با ابزارهای 
جدید خود به این بچه‌ها که در حالــت عادی عقب‌تر از 
بچه‌های دیگر هستند کمک می‌کند و این تأخیر را جبران 

می‌کند و آن‌ها را جلو می‌اندازد.«

هوش مصنوعی در ایران 
استفاده عمومی از هوش مصنوعی نشــان داد که برای 
به بیراهه نرفتن، نیاز به آموزش در این زمینه وجود دارد. 
در سطح سیاســت‌گذاری، ســند ملی هوش مصنوعی 
جمهوری اســامی ایــران در خرداد ۱۴۰۳ در شــورای 
عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد. در مدرسه‌ها، 
آموزش AI برای همگان در ســال ۱۴۰۴ شتاب گرفته و 
بنابر اظهارات رسمی دوره‌های رایگان و آنلاینِ بازی‌محور 

برای دانش‌آموزان و معلمان در حال اجراست. 
از تیرمــاه ۱۴۰۴، طرحی بــرای آموزش رایــگان هوش 
مصنوعی به دو میلیــون دانش‌آموز دوره متوســطه اول 
آغاز شده تا کشــور بتواند خود را با موج تحولات جهانی 
هماهنگ کند. عبدالحســین بهرامی، معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در مورد 
این طرح گفت: »هدف اصلی این طرح، تربیت نســلی 
اســت که با تســلط بر فناوری‌های روز دنیــا، بتوانند به 
طور هوشــمندانه از آن در جهت رفع چالش‌های جامعه 
و ارتقای اقتصاد دیجیتال کشــور اســتفاده کنند.« 25 
مردادماه معــاون علمــی رئیس‌جمهور اعلام کــرد: »با 
همکاری وزارت ارتباطات، آموزش رایگان هوش مصنوعی 
برای دو میلیون دانش‌آموز طراحی شده و تاکنون حدود 

۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند.« در بعد آموزشــی بهمن 
ماه سال گذشته دانشگاه تهران درس »هوش مصنوعی 
و تحول دیجیتال« را به بسته دروس اختیاری کارشناسی 
افزوده است. در این میان چالش زیرساخت و بودجه قابل 

اعتناست و تحقق سریع این اهداف را دشوار می‌کند. 

سنجشگرانه اندیشیدن
این باور امروز قوت گرفته که دریافت خوراک آماده ابعاد 
مختلف سواد مثل خواندن، نوشتن، حل مسئله و تفکر 
انتقادی را تحت‌تأثیر قــرار می‌دهد. دکتر نظری معتقد 
اســت: »نظراتی وجود دارد که عاملیت انسان به‌صورت 
یک عامل مســتقل که عمل کند، فکر کند، بپرســد، رد 
کند، تأیید کند و انتخاب کنــد در دوره هوش مصنوعی 
به سمت صفر میل می‌کند و انســان و عاملیت او مفقود 
می‌شــود. در حالی که این‌طور نیست. هوش مصنوعی 
زاییده ذهن انسان اســت و برنامه‌نویسان ذهن خلاقی 
داشته‌اند و آن را طراحی کرده‌اند. ما نباید اشتباه کنیم که 
نقش انتخاب‌کننده و مستقل و یادگیرنده انسان به‌عنوان 

کسی که از آن استفاده می‌کند از بین می‌رود.
 البتــه اســاتید دانشــگاه‌های جهــان و صاحبنظــران 
هشدارهایی می‌دهند؛ ســه هفته پیش یکی از اساتید 
دانشگاه پنسیلوانیا گفته بود اتکای بیش از حد به هوش 
مصنوعی انســان‌ها را به مرز حماقت می‌کشاند. به این 
معنا که تصور می‌کنند یکــی به‌جای آن‌ها فکر می‌کند؛ 
این خطــر بزرگی اســت. نتایج هوش مصنوعــی اگر از 
فیلتر ذهن نقاد یا عبارت قشــنگ‌تر برای تفکر انتقادی 
یعنی سنجشگرانه اندیشــیدن عبور نکند اتکا به نتایج 
آن بســیار خطرناک اســت. تذکر و هشــدار جهانی که 
کم‌کم دارد رشد می‌کند این اســت که این امر می‌تواند 
سطحی‌نگری را رواج دهد. قبلًا شما باید سرچ می‌کردید 
و دانه دانه نتایج گوگل را بررسی می‌کردید ولی الان این 
ابزار در جواب سوال شما صدها منبع را دسته‌بندی شده 
تحویل می‌دهد. یادمان باشد که مخزن و گنجینه‌ای که 
هوش مصنوعی در اختیار دارد تا ایــن لحظه داده‌های 
موجود بشری اســت. فقط سرعت دسترســی را بیشتر 

کرده و در نهایت آن کســی که باید نتایج نهایی را بگیرد 
اســتفاده‌کننده و یک انســان اســت. او باید نتایج را به 
فیلترهای ذهنی خــود ببــرد، تطبیق دهــد و تحلیل و 

بررسی کند.«

راهکارها
ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، قرار بود فقط کمک 
و دســتیار باشــند اما حالا بخشــی از فراینــد یادگیری 
شده‌اند. در این میان نقش معلمان برای هدایت درست 
دانش‌آمــوزان اهمیت زیادی دارد. دکتــر نظری راهکار 
درســت را چنین تبیین می‌کند: »برای رســیدن به این 
مقصود می‌تــوان کار قشــنگی انجام داد. مــن به همه 
معلمان و اســاتید پیشــنهاد می‌کنــم پروژه‌هایی که به 
بچه‌ها می‌دهند همراه با پژوهش تطبیقی بین بات‌های 
مختلف هوش مصنوعی باشد. مثلًا در متوسطه اول یک 
بحثی به نام اینورژن یا وارونگی داریم که منجر به آلودگی 
هوا می‌شــود. ما به دانش‌آموز می‌گوییم نتیجه ســؤال 
را در بات‌ها و اپلیکشــین‌های مختلف هوش مصنوعی 
مثل چت‌جی‌پی‌تی، دیپ ســیک و... مقایسه کند. به 
این ترتیب بچه‌ها غیرمستقیم متوجه می‌شوند هرکدام 
از این ابزارها بر اســاس ســرچ‌های خود برای ما جواب 
آورده‌اند. بعد باید از آن‌ها بخواهیم از بین همه نتایج آنکه 
منابع معتبری دارد را انتخاب کنند. دوم اینکه منبعی که 
بات‌ها آورده‌اند قابل اعتماد هســت یا نه. با این روش و 
روش‌های متنوع دیگر به بچه‌ها می‌گوییم هرچیزی که 
هوش مصنوعی می‌گوید می‌تواند قابل احترام باشد اما 
لزوماً قابل اتکا و اعتماد نیست. چیزی قابل اعتماد است 
که مطلب از یک سایت یا مقاله یا کتاب معتبر گردآوری 
شــود. وقتی از وبلاگ فلان دانشجویی که گوشه کشور 
نشسته و ممکن است دلنوشته های او باشد قابل اعتماد 
نیست. این تمرین خداانگاری هوش مصنوعی را در ذهن 
بچه‌ها از بین می‌برد. هوش مصنوعی خدا نیست ما باید 

واقع‌گرایانه و نقادانه با آن مواجه شویم.«
مسئله فقط دسترسی به این ابزار مولد نیست بلکه نوع 
استفاده از آن و تأثیرش بر فرایند یادگیری مطرح است. 
کارشناس مسائل آموزشی در این مورد توضیح می‌دهد: 
»تهدید بــزرگ هوش مصنوعــی اتکای بیــش از حد به 
آن است. نقش شــخصیتی معلم را در جایگاه کسی که 
نه‌تنها به ما اطلاعات منتقــل می‌کند بلکه به‌عنوان یک 
دوست، همراه، تسهیل‌گر و آدم امینی که بچه‌ها بتوانند 
با او زندگی آموزشی را سپری کنند کم می‌شود. کاهش 
تعامل انسانی و کاهش عناصر عاطفی و احساسی بین 

دانش‌آموز و معلم اتفاق می‌افتد.  
از طرفی به همان اندازه که هوش مصنوعی مطالب خوب 
با خروجی‌های جذاب به ما می‌دهد عکس و فیلم و متن 
به همان اندازه بر اساس الگوریتم‌ها و محتوای موجود در 
گوگل اطلاعات می دهد این یعنی یادگیری را به شدت 
الگوریتمی و چارچوب‌دار می‌کند. به‌طور مثال وقتی در 
مورد موضوعی سوال می پرسیم صرفا اطلاعات موجود در 
گوگل را به ما می‌دهد در حالی که بدون شک اطلاعات 
بیشــتری از آن وجود دارد که به هر دلیلی در گوگل ثبت 

نشده  است.«

توهم دانایی 
نقش افزایش دانش از طریق به کارگیری هوش مصنوعی 
از مواردی اســت که بحث‌هــای زیــادی را برمی‌‌انگیزد. 
دکتر نظری بیــان می‌کند: »این ابــزار اطلاعات موجود 
را دســته‌بندی و تحلیل می‌کند و تحویل فرد می‌دهد. 
بچه‌ها فکر می‌کنند هر چیزی که بخواهند را می‌توانند از 
هوش مصنوعی به دست بیاورند و خود را بی نیاز از بررسی 
و تحلیل بیشتر می‌بینند. من اســم این را توهم دانایی 
می‌گذارم. توهم اطلاعات و خودبسندگی. ما باید تلاش 
کنیم بچه‌ها نقادانه با هوش مصنوعی برخورد کنند یعنی 
بگویند این هم یک منبع اســت و حرف آخر را نمی‌زند. 
حرف آخر را ارزیابی و تحلیل خود مصرف‌کننده می‌زند.«

شکاف عدالت آموزشی
 دوران کرونا و فراگیری آموزش مجازی نشان داد مشکلات 
زیرســاختی باعــث طبقاتی شــدن آموزش می‌شــود. 
دانش‌آموزان زیادی از ابزارهای هوشمند بی‌بهره بودند و 
عملًا امکان شرکت در کلاس درس را از دست می‌دادند. 
این مســئله در مورد هوش مصنوعی هم صادق اســت. 
نظری در این‌بــاره می‌گوید: »نکته مهمــی وجود دارد و 
آن بحث شکاف در عدالت آموزشــی است. جاهایی که 
اینترنت ضعیف‌تر و ابزارها و امکانات و آموزش‌های هوش 
مصنوعی نسبت به مناطق مرفه کمتر است بچه‌ها دچار 
شکاف طبقاتی و مشمول بی‌عدالتی آموزشی می‌شوند. 
در یک محیط غنی با ابزار خوب، اینترنت پرسرعت و مربی 
متخصص ســطح آموزش متفاوت اســت. این تفاوت در 
دسترسی می‌تواند منجر به شکاف عدالت آموزشی شود.« 

 نگذاریم
دانش بمیرد

در انعکاس پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ 
هوش مصنوعی، چیزی آرام و بی‌صدا 
رو بــه خاموشــی مــی‌رود و آن دانش 
است. همان که نسل‌اندرنسل به مدد 
آن چرخ نیلوفــری را به زیــر آورده‌ایم. 
ما انســان‌ها هزاران ســال است که با 
پرســش، تجربه، خطا و شهود دانشی 
ســاخته‌ایم که نه‌تنها بقــا را تضمین 
کرده، بلکه هویت‌مان را شــکل داده 
است. دانستن، بخش جدایی‌ناپذیری 
از بودن ماســت. اما حــالا در دوره‌ای 
هستیم که دانش دیگر شرط لازم برای 

پیشبرد امور نیست. 
کافــی ا‌ســت در صفحه یــک هوش 
مصنوعی ســؤالی را تایــپ کنیم و در 
کسری از ثانیه، پاســخی شسته‌رفته 
و کامــل و خیلــی بیشــتر از انتظــار 
مقابل‌مــان ظاهــر شــود. بــا تمــام 
وسوســه‌انگیزی این امر، درســت در 
همین نقطه است که باید مکث کنیم. 
شــاید هوش مصنوعی پاسخ فوری و 
آماده بدهد، امــا نمی‌تواند به جای ما 
بداند. ما به عنصــری قوی‌تر مجهزیم 
و آن تجربه زیســته است. روند زندگی 
و تجربیاتی که کسب کرده‌ایم، بینش 
و دیدگاهــی را در ما ایجــاد کرده که 
می‌توانیم اقیانوس بی‌انتهای تعبیرات 
و تصورات و دیدگاه‌های تازه باشــیم. 
دانشی که نسل به نسل به هم منتقل 
کرده‌ایــم، اندوختــه‌ای عظیــم پدید 
آورده، همــان گنجینــه‌ای که هوش 

مصنوعی را ساخته است. 
در واقع همین امروز هم خوراک هوش 
مصنوعــی را مــا تأمیــن می‌کنیم. بر 
مبنای یافته‌های انسان است که این 
ابزار مولد شــده و می‌توانــد خروجی 
قابل اطمینانی داشته باشد. دانش؛ 
چیزی فراتر از اطلاعات است. ریشه در 
زیستن دارد، در معنا دادن به جهان، 
در انتقال نسل‌به‌نسلِ آنچه آزموده‌ایم، 
فهمیده‌ایــم و باور کرده‌ایــم. وقتی ما 
از فرایند دانســتن دســت بکشیم، از 

انسان‌بودن‌مان کوتاه آمده‌ایم. 
از ســقراط تــا خیــام، از ابن‌ســینا 
تا شکســپیر تمام میراث انســانی بر 
دوش دانایانی ایســتاده که جسارت 
پرســیدن داشــتند. جرأت به میدان 
آوردن فرضیه‌های خــود و اتکا به خود 
را داشــتند حتی اگر بارها شکســت 
می‌خوردند تا رسیدن به نتیجه دست از 
تلاش نمی‌کشیدند. در مقابل انسان 
جهان مدرن بارقه پرسشــگری خود را 
زیر سایه  قابلیت‌های هوش مصنوعی 
کمرنــگ کــرده و باید تصمیــم بگیرد 
که هنوز می‌خواهــد چیزی را بفهمد، 
یا فقــط می‌خواهد چیــزی را بداند و 
مرحله‌ای جلوتر بــرود بی‌آن‌که درک 
کند؟ از طــرف دیگر بایــد بدانیم که 
هوش مصنوعی فقط دســتیار گوش 
به فرمان ما نیســت و طی همین روند 
بینش و نگرش ما به جهان را دگرگون 
می‌کند. تبدیل شدن افراد با مطالعه 
به کسانی که فکر می‌کنند می‌دانند 
و در این توهم گرفتار می‌شــوند. باید 
حدود دانش و خوراک آماده گرفتن را 
شــناخت تا بتوان بر ابزار سوار شد در 
غیر این صورت این ابزار است که بر تو 

چیره می‌شود. 
هــوش مصنوعــی می‌تواند ابــزاری 
نیرومند برای پیش بردن امور انســان 
باشــد. در همــه ادوار تکنولــوژی به 
کمک انســان آمده و پیشــرفت‌های 
علمی و فنی و صنعنی بیشماری را رقم 
زده اســت. هوش مصنوعــی مولد اما 
ساختاری متفاوت دارد. هر روز خود را 
اصلاح می‌کند و تلاش می‌کند یک پله 
از انسان بالاتر برود. این امر را می‌توان 
با اصلاح انسانی و مراحل تغییر ذهن 
کنار هم قرار داد. او ابزاری است که اگر 
زیان‌ده باشد می‌میرد. در مورد انسان 
هم همین است. انســان بی‌مهارت و 
بی‌دانش از چرخه خلاقیت و کار مفید 

کنار زده می‌شود.  

شخصی‌سازی آموزش، جذابیت محتوای چندرسانه‌ای و کمک به دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری از 
مزایای هوش مصنوعی در مدارس ایران است
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کشورها به دنبال مهار هوش مصنوعی 
 هوش مصنوعی که تا چند سال پیش موضوعی صرفاً دانشگاهی بود، امروز به 
یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در جهان بدل شده است. با عمومی 
شدن این فناوری، دولت‌ها در پی آن هستند که ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، 

خطرات و تهدیدهای احتمالی آن را مهار کنند.
اتحادیه اروپا پیشگام این مسیر شناخته می‌شود. این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ 
»قانــون هوش مصنوعــی« را تصویب کرد؛ نخســتین چارچوب جامــع الزام‌آور 
در جهان. این قانون، ســامانه‌های هوش مصنوعی را بر اســاس ســطح خطر 
دسته‌بندی می‌کند و اســتفاده از فناوری‌هایی مانند تشخیص چهره در اماکن 
عمومی را محدود یا ممنوع می‌سازد. تولیدکنندگان مدل‌های پیشرفته نیز ملزم 
به شفافیت و ارزیابی ریسک شده‌اند. اجرای کامل این قانون از سال ۲۰۲۶ آغاز 

می‌شود. در ایالات متحده، رویکردی غیرمتمرکز دنبال می‌شود. دولت بایدن در 
سال ۲۰۲۳ دستور اجرایی صادر کرد که شرکت‌ها را به رعایت شفافیت و امنیت 
ســایبری ملزم می‌کند. پیش‌تر نیز »منشــور حقوق در دوران هوش مصنوعی« 

منتشر شده بود.
چین از نخستین کشورهایی بود که کنترل مستقیم بر این حوزه را اعمال کرد. از 
سال ۲۰۲۲ انتشار محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی باید با برچسب 
مشــخص همراه باشــد و شــرکت‌های فناوری موظف به شــفافیت الگوریتمی 
هستند. بریتانیا بیشتر بر توصیه‌های اخلاقی و داوطلبانه تکیه دارد. کانادا قانون 
»AIDA« را در دست بررسی دارد و ژاپن چارچوبی انعطاف‌پذیر با همکاری صنعت 

و دانشگاه پیشنهاد کرده است.


